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Abstract 

This paper examines whether the application of the Arabic term walad (“child”) to a 

fetus should be understood as literal (ḥaqīqī) or metaphorical (majāzī). The issue has 

been a subject of debate in both jurisprudential and linguistic sources, resulting in 

two main perspectives: some scholars consider the use of walad for the fetus to be 

literal, while others regard it as figurative. The research employs a combined 

methodology of transmitted (naqlī) and revelatory (waḥyānī) reasoning, 

supplemented by rational and demonstrative (burhānī) analysis, based on evidence 

drawn from the Qur’an, authentic narrations, classical lexicons, and jurisprudential 

texts. The central objective of the study is to clarify whether the term walad-as used 

in Islamic legal texts-can be applied to the fetus, thereby determining whether the 

rulings legislated for walad in the revealed texts are also applicable to the fetus. 

The findings indicate that, considering the frequent use of walad in juristic and 

hadith sources as a specialized customary term (ʿurf khāṣṣ), together with the 

endorsement of lexicographers who confirm its literal applicability to the fetus, and 

given the interpretive authority of jurists as the practical legislators of this 

specialized usage, the metaphorical interpretation is untenable. Accordingly, both 

linguistic and jurisprudential evidence strongly support the view that the term walad 

is used in its literal sense when applied to the fetus. 

Keywords: Literal Usage, Metaphorical Usage, Walad (Child), Fetus. 
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 حقیقی یا مجازی بودن اطلاق ولد بر جنین

 

 1 قاسم فراهانی 
 

 چکیده

جنیین  بر « ولد»بررسی مسئله حقیقی یا مجازی بودن اطلاق لفظ  ،موضوع این مقاله
ای که در منابع فقهی و لغوی محل اختلاف بوده و دو دیدگاه عمیده را   است، مسئله

را بر جنین حقیقی و برخی دیگر مجیازی للقیی   « ولد»شود: برخی اطلاق  شامل می
کنند. روش لحقیق در ایین مقالیه للفیقیی از روش یقلیی و وحییایی بیه  میراه         می

 یای مسیتند از    آوری داده لییل و جمیع  استدلال عقلی بر ایی است که بر مبنیای لح 
قرآن کریم، روایات معتبر، متون لغوی و کتب فقهی لدوین شده است.  دف اصیلی  

یسبت به جنین است، لا « ولد»سازی وضعیت استعمال لفظ  پژو ش، لبیین و روشن
اثبیات  « ولید »از این طریق مشخص گردد آیا احکامی که در یصوص شیرعی بیرای   

د د با   ای لحقیق یشان می و لسری است یا خیر. یافته میلعم قابلشده، به جنین ییز 
عنوان عیرف خیاص،    در منابع روایی و فقهی به« ولد»عنایت به کثرت استعمال لفظ 

 مچنین لأیید ا ل لغت در کاربرد حقیقی این لفظ برای جنین و یقش کلییدی فقهیا   
شیوید، یگیاه    ته میی گیااران عملیی شیناخ    عنوان مفسران عرف خاص و قیایون  که به

، ادلیه و شیوا د علمیی و یقلیی     نیقبیول ییسیتب بنیابرا    مجازی در این زمینیه قابیل  
داران اطلاق حقیقی این لفظ بر جنین از قوت و استحکام بیشیتری برخیوردار    طرف

 شود. بر جنین از منظر فقهی و لغوی حقیقی محسوب می« ولد»است و اطلاق 
 عمال مجازی، ولد، جنین.استعمال حقیقی، است واژگان کليدی:

                                                             
 ب .فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار عالی سطحپژوه    دایشه علمیه قم، استاد سطوح عالی حوز. 1
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 مقدمه

حقیقی ییا مجیازی بیودن    »برایگیز در فقه اسلامی، مسئله  یکی از مسائل مهم و بحث

در متون شرعی و روایی معمولاً به فرزید « ولد»است. لفظ « اطلاق لفظ ولد بر جنین

شود، اما در برخی از آیات، روایات و کتب فقهی این لفیظ بیه    متولد شده اطلاق می

یظیر مییان    شیده اسیت. ایین موضیوع موجیب ایجیاد اخیتلاف        داده ن ییز یسبتجنی

صیورت   دایشمندان اسلامی شده که آیا این استعمال، حقیقی و واقعیی اسیت ییا بیه    

کاررفته است. ا میت بررسی این مسئله در آن است که پاسخ به این سؤال  مجازی به

حقیقیی بیودن ایین    کننده در لخصیص احکام شرعی استب زییرا در صیورت    لعیین

لواید لیأثیر   شود و می شامل جنین ییز می« ولد»اطلاق، بسیاری از احکام وارده برای 

بر مسائل فقهی مرلبط با حقوق و لکیالی  مربیوب بیه جنیین و فرزیید       یلوجه قابل

 داشته باشد.

لواید بیه دقیت در    شدن ما یت این استعمال می از لحاظ ضرورت لحقیق، روشن

 ای یادرست کمی  کنید و  مچنیین بیه      و اجتناب از برداشتفهم یصوص شرعی 

لوسعه مبایی فقهی و یظریات حقوقی مربوب به جنین یاری رسایدب لاا پیرداختن بیه   

 این موضوع یه لنها از یظر علمی بلکه از دیدگاه عملی ییز حائز ا میت است.

دلال وحییایی بیه  میراه اسیت     -روش لحقیق در این مقاله للفیقی از روش یقلی 

 ا از قرآن، روایات معتبر، متون لغیوی و   آوری داده بر ایی است که با جمع -عقلی 

کتب فقهی ایجام شده اسیت. در بررسیی پیشیینه پیژو ش، شیایان سکیر اسیت کیه         

 ای فقهیی دربیاره ایین     کتاب یلا  ایی کولاه و پراکنده در لابه رغم وجود بحث علی

حقیقی یا مجازی بودن اطلاق »خصوص  موضوع، لاکنون یوشته مستقلی و جامع در

به صورت لخصصی منتشر یشده استب بنابراین، پژو ش حاضیر  « لفظ ولد بر جنین

شود و للاش دارد با ارائه لحلیل مسیتدل،   در یوع خود یوآورایه و بدیع محسوب می

 خلأ موجود را پر یماید.
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 یقیاستعمال حق

)مظفیر،   آن است« موضوع له»معنای کاربردن ی  لفظ در  به معنای به یقیاستعمال حق

. به معنایی که واضع، لصور یموده و سپس لفظی را برای (19 ، ص1 ، ج1375محمد رضا، 
در آن معنا اسیتعمال شیده کیه بیدون      یا آن وضع کرده است و یا ی  لفظ به ایدازه

شیوید، معنیای     ا منتقل به آن معنیا میی   وجود قرینه و با صرف شنیدن آن لفظ، س ن
شودب بنابراین شرب استعمال حقیقی این است کیه یی  لفیظ در     وع له گفته میموض

  مان معنای موضوع له خود، به کار رود.

 استعمال مجازی

کاربردن ی  لفظ در غیر معنای موضوع له خیود اسیت    استعمال مجازی به معنای به
معنای غییر   . لناسب) مان( که لناسبی با معنای موضوع له خود داشته باشد یا گویه به

 یایی   موضوع له با معنای موضوع له، به این معنا است که بین آن دو، یکی از علاقه
 ،(92، ص 1ج ،1417ابیو القاسیم،    ،ییخیو ) سکر شده، وجود داشته باشید « علم بیان»که در 
علاقۀ مشابهت بین شیر و مرد شجاع و علاقۀ حال و محل بین روسیتا و ا یل    :مایند

دیگری که در علم  ی ا و کل بین رقبه )گردن( و ایسان و علاقهروستا و علاقۀ جزء 
 (259 -249 صص، 6 ج1362علی،  محمدمدرس افغایی، ) بیان سکر شده است.

 دیدگاه اول: حقیقی بودن اطلاق ولد بر جنین

، ییا بیه ایین معنیا اسیت کیه       «جنین»در مورد « ولد»حقیقی بودن اطلاق و استعمال 
یکی است و یا اینکیه موضیوع لیه    « ولد»موضوع له واژۀ  با« جنین»موضوع له واژۀ 

رواییی،   ی ا واژۀ جنین یکی از افراد یا مصادیق موضوع له واژه ولد است. در کتاب
اید و موضوع  گفته باشد این دو لفظ مترادف حاًیفقهی، اصولی و لغوی دلیلی که صر

د دارد کیه ممکین   مطالبی وجو له آیها یکی است یافت یشد، گرچه در منابع ماکور،
 است برای اثبات این ادعا مورد استفاده قرار گیرد.

در  رسید  یمدر مورد اینکه موضوع له جنین مصداق موضوع له ولد است به یظر 

 آیات، روایات، کتب لغت و کلمات فقها لصریحالی در این باره وجود دارد.



 1404و تابستان بهار ، اول ، شمارهاول سالعلمی مطالعات فقه و سلامت ـ فصلنامۀ دو  / 84

 

 آیات

ولید در میورد جنیین     اولین دلیلی که ممکن است برای اثبات حقیقی بودن استعمال

که  یمورد استناد قرار گیرد برخی از آیات قرآیی که از قتل ولد یهی کرده است. وقت

که زیان خواستند بیا   یمکه را فتح یمود، مردان با او بیعت کردید. وقت رسول خدا

او بیعت یمایند آیه دوازد م سوره ممتحنه یازل شد و شروطی را برای بیعیت زییان   

وْلادَهُنیَ وَ لا ی از این شروب عبارت بود از: مطرح یمود. یک
َ
یباید فرزییدان  » بقْتُلنَْ أ

 «.خود را بکشند
 در مورد اینکه مراد از قتل اولاد چیست، سه دیدگاه بین مفسران وجود دارد:

 زنده به گور کردن دختران الف(

ن دختیران  لعدادی از مفسران، بر این باورید که مراد از این آیه، زیده بیه گیور کیرد   

عبد  ،یب ابن جوز76، ص 5، ج1420 ن،یحس ،یب بغو152، ص 3، ج بی لا اد،یبن ز یحیفراء، ) است

، ص 3، ج 1413 ،یعل ،یب عامل366، ص 4، ج 1367عبد الله،  ،یب یسف 274، ص : 4 ، ج1422الرحمن، 

سیلطان   ،یبگنابیاد 191 ، ص4 ، ج1427احمید،   ،یب صیاو 258، ص 5، ح 1414محمید،   ،یب شوکای315

کشیاف در ایین بیاره یوشیته      (75، ص28 ، جبی لیا احمد،  ،یب مراغ171، ص4 ، ج1408محمد، 

وْلادَهُنَّ و قرئیَ وَ لا است: 
َ
« قْتُلْنَیَ»کلمه  - د: وأد البناتیرید، یقتلن، بالتشدی بقْتُلنَْ أ

ران قرائت شده است و مراد این آیه زیده به گور کردن دخت« یُقتّلنَ»به صورت مشدد 

 (520ص، 4 ، ج1407زمخشری، محمود، ) «است

 ارزیابی

این دیدگاه در مقام بیان و لفسیر آیه لنها به سکر زیده به گیور کیردن دختیران اکتفیا     
کرده است. شاید مستند ایشان قرینه خارجیه باشد زیرا عیرب عیادت بیه ایین کیار      

ْ داشت و خداوید در قرآن در این باره فرموده است:  ذَ ذٍَوْ   وَ إِذَا ال
َ
ْ  أِوِّ

ولِلَ ُُ  ُُ دَُُ ْْ مَو
 گنیاه  کیدام  بیه  شود پرسیده شده گور به زیده دختران از که  نگام آن در و» ؛قُتِلَ 
آیکه ملاک، عمومیت لفظ است و جریان دختیران    و حال (9-8کویر: )ل «اید شده کشته

گیری  زیده به گور غیر از این شرطی است که در آیه مطرح شیده و دارای عنیوان دی  
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بنیابراین احتمیال دارد کیه ایین      (85، ص 13ج ، 1417رک: طباطبائی، محمد حسیین،  ) است.
جا به علت  در این دایند یو یا اگر شامل جنین م دایند یدسته یا ولد را شامل جنین یم

در  اسیاس  نیبیرا  داینید  یقرینه خارجیه ولد را شامل جنین و حتی فرزیید سکیور یمی   
به سخن این دسته از مفسرین به عنوان ا ل عیرف ییا    وانل یاین واژه یم یمعناشناس

 آشنای به عرف استناد کرد.

 زنده به گور کردن دختران و پسران ب(

و مراد زیده به گور کردن  ر دو است و  شود یاولاد شامل پسر  م م :برخی معتقدید

 لوایید  یایید می   علت اینکه برخی زیده به گورکردن را مختص به دختران بییان کیرده  

 . کرد یعرب دختران را زیده به گور م رایمستند به قرینه خارجی باشدب ز
وْلادَهُنَ یَ لا آلوسی در این باره گفته است: 

َ
ر واحید:  یما قال غ ید به علیأر قْتُلنَْ أ

ظیا ره   ی، و إن کان الأولاد أعم منهن و جوز إبقیاءه علی  بالقرینة الخارجیةوأد البنات 

 از میراد  متعدد، افراد گفته بر بنا ـ  الفاقةمن أجل الفقر و  فإن العرب کایت لفعل سل 

وْلادَهُنَ یَ  لا ی
َ
با لوجه به قرینه خارجی، زیده به گور کیردن دختیران اسیت     ی قْتُلنَْ أ

اید که ظیا ر ایین آییه     گرچه لفظ اولاد اعم از دختران است و این دسته جایز دایسته

زیرا عرب  مواره فرزیدان خود را به دلییل  مراد باشد ]و آیه شامل پسران  م باشد[ 

 (273، ص14 ج ،1415آلوسی، محمود، ) «کشت یفقر و لنگدستی م

 ارزیابی

گفت این دسته بیه   لوان یایدب اما م گرچه این عده برای سخن خود دلیلی سکر یکرده

 .دایند یعنوان ا ل عرف یا آشنای به عرف، ولد را شامل جنین یم

 ه گور کردن و هر گونه کشتن فرزندانسقط جنین و زنده ب ج(

مفسران متعددی بر این باورید که این آیه از  ر گویه کشتن فرزید حتیی بیه صیورت    

، 5، ج 1415ب فیی  کاشیایی،   72، ص 18، ج 1364قرطبیی، محمید،   ) .کنید  یمی سقط جنین یهیی  

ب قمیی  408، ص 2ج  ،م1919ب یخجوایی، یعمت الله، 254، ص 9، ج 1336ب کاشایی، ملا فتح الله، 166 ص
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ب طباطبیائی، محمید   137، ص 13، ج 1363ب  حسیینی، حسیین،   212، ص 13، ج 1368مشهدی، محمید،  

 ،1419ب مدرسی، محمد لقیی،  46، ص 24، ج 1374ب مکارم شیرازی، یاصر، 242، ص19 ، ج1417حسین، 

م مرحییو (5856، ص 10، ج 1424ب حییوی، سییعید،  2643، ص 3، ج 1422ب زحیلییی، 327ص  ،15 ج

الوجیوه لا بیالواد و    وجه من یقتْلُنَْ أوَلْادَ نَُّ علیَوَ لا »طبرسی در این باره گفته است: 

را به  یچ صورلی بکشند یه به صورت زیده به گیور   خود فرزیدان یباید ی  بلا بالإسقا

 .(414، ص 9ج ، 1372طبرسی، ) «سقط کردنکردن و یه به صورت 
بیه   نیجنی  راد این است که دارویی برای سقطکه م کنند یبرخی از مفسرین یقل م

قرن چهیارم در ایین    نیسمرقندی از مفسر (556ص ، 1419سبزواری، محمد، ) کار یبرید.
میراد   :شیود  یم گفته و -من سقطن حملهیشربن دواء، فیقال: لا یو »باره گفته است: 

 .«کننید  این است که  یباید دارویی به کار ببرید که در یتیجه آن حمل خود را سیقط 
 (440، ص 3ج  بی لا، ،سمرقندی، یصر بن محمد)

 ارزیابی

بسیاری  ،گفت لوان یاید اما م این دسته  م گرچه برای دیدگاه خود دلیلی سکر یکرده
. دایند یاید ولد را شامل جنین م فن که ا ل عرف یا آشنای به عرف از مفسرین و ا ل

شیامل جنیین    قتیاً یولید را حق ازآیجاکه استعمال اعم از حقیقیت اسیت اگیر ایشیان     
بیر اراده معنیای مجیازی وجیود ییدارد، بایید        یا نهیو از طرف دیگر قر دایستند ییم

و  دایسیتند  ییمی  نیجنی  اصالت الحقیقه جاری یموده و حکم را شامل جنین و سیقط 
این دسته از مفسران ولد  شود یاید روشن م دایسته نیجن ازآیجاکه حکم را شامل سقط

 .دایند یمل جنین مشا قتاًیرا حق

 روایات

دلیل دیگری که ممکین اسیت بیرای اثبیات حقیقیی بیودن اطیلاق ولید بیر جنیین           

 مورداستفاده قرار گیرد، روایات سیل است:

 روایت اول:

محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد و عن محمد بن یحیی »
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ن أبی عبیـدة قـا     عن أحمد بن محمد جمیعاً عن ابن محبوب عن علی بن رئاب ع
هـا   عن امرأة شربت دواء عمداً و هی حامل و لم یعلم بذلک زوج  سألت أبا جعفر

فألقت ولدها قا  فقا  إن کان له عظم و قد نبت علیه اللحم علیها دیـة سلـلمها إلـی    
أبیه و إن کان حین طرحته علقة أو مضغة فإن علیها أربعین دینارا أو غرة سؤدیها إلـی  

از فهی لا سرث ولدها من دیته مـ  أبیـه قـا  لان انهـا قتلتـه فـ؛ سر ـه          أبیه قلت له

ای که بیدون اطیلاع شیو رش عمیداً دارو      سوال کردم، حکم زن حامله جعفر ابی

اگیر ولید دارای    :مصرف کرده و ولد خود را سقط کرده است، چیسیت؟  فرمودیید  

ه پدر این ولد بپردازد استخوان شده و بر آن گوشت روییده باشد، زن باید ی  دیه ب

و اگر ولد در  نگامی که آن را سقط کرده، علقه )خون بسته شده( یا مضغه )گوشت 

جویده شده( باشد باید چهل دینار یا ی  برده به پدر ولید بپیردازد. ]دوبیاره سیوال     

؟ فرمودید: خیر. زیرا ولیدش  برد یکردم[ آیا این زن با پدر این ولد از دیۀ او ارث یم

، 26ج  ،1409عیاملی، حیرّ،   ) «.از او ارث ببیرد  لوایید  یتل رسایده به  مین دلیل یمرا به ق

 (32 ص
در این روایت سؤال در مورد جنینی است که بر اثیر اسیتعمال دارو سیقط شیده     

در مورد جنین استفاده شده « ولد»دو بار لوسط ابی عبیده از لفظ  حال نیاستب اما باا

ایید   اسیتعمال او شیوید بیه پاسیخ او پرداختیه     بدون اینکیه متعیر     است و امام

رفتیه   در مورد جنین به کیار میی  « ولد»روشن است که در آن زمان واژه  اساس نیبرا

 است.

 روایت دوم:

محمد بن یعقوب عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیلی عن یونس أو غیـر   »
نطفة عشرون قا   دیة الجنین خملة أجزاء خمس لل عن ابن ملکان عن أبی عبد الله

دینارا و للعلقة خملان أربعون دینارا و للمضغة  ؛ ة أخماس ستون دینـارا و للعظـم   
أربعة أخماس  مانون دینارا و إذا سم الجنین کانت له مائة دینار فإذا أنشئ فیه الـرو   
فدیته ألف دینار أو عشرة آلاف درهم إن کان ذکرا و إن کان أنثی فخملمائة دینار و 
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مرأة و هی حبلی فلم یدر أ ذکرا کان ولدها أم أنثی فدیة الولد نصف دیـة  إن قتلت ال
دیۀ جنین پنج جزء است. ی  پینجم بیرای    ب الذکر و نصف دیة اانثی و دیتها کاملة

یطفه که بیست دینار است و دو پنجم برای علقه که چهل دینار اسیت و سیه پینجم    

ستخوان که  شتاد دینار است برای مضغه که شصت دینار است و چهار پنجم برای ا

و زمایی که جنین کامل شود، دیۀ او صد دینار است و زمایی کیه روح در آن شیکل   

 زار در م است و اگر دختر بیود دییۀ او    گرفت اگر پسر بود دیۀ او  زار دینار یا ده

ای کشته شود و معلوم یشود که ولد او پسر است  پایصد دینار است و اگر زن حامله

دیۀ ولد عبارت است از یص  دیۀ ی  پسر و یص  دییۀ یی     اساس نیبرا یا دخترب

 (229، ص 29 مان، ج ) .«دختر و دیۀ زن باید به طور کامل پرداخته شود
اید کیه یشیان    دو بار لفظ ولد را در مورد جنین به کار برده در این روایت امام

ن این روایت مضر در آن زمان چنین اطلاقی وجود داشته است و مرسله بود د د یم

در آن زمان لوسط میردم چنیین اطلاقیی صیورت      د د یزیرا حداقل یشان م بییست

 گرفته است.

 روایت سوم:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَلَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّـهِ  »
عَـنِ الرَّجُـلِ    حْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَا َ  سَأَلْتُ الرِّضَـا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَ

 ُـمَّ یَـدعُْوهَا إِلَـی أَنْ سُلْـلِمَ      -سکَُونُ لَهُ الْجَارِیةَُ الْیهَُودِیَّةُ وَ النَّصرَْانِیَّةُ فَیوَُاقِعُهَا فتََحْمِـلُ  
وَ مَـاََ الْوَلَـدُ أَ    -وَ هِیَ سُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَـا   -فَدَنَا وِلَادَسُهَا فَمَاسَتْ  -فَتأَبَْی عَلَیْهِ 

فکََتَبَ یُـدفَْنُ   -أَوْ یُخرْجَُ مِنْهَا وَ یُدْفَنُ عَلَی فِطرَْةِ الْإِسْلَامِ  -یُدْفَنُ معََهَا عَلَی النَّصرَْانِیَّةِ 
یی است. بیا کنییز   سؤال کردم، فردی دارای کنیز یهودی و یصرا رضا امام از بمعََهَا

، کنیز را دعوت به مسیلمان شیدن   شود یو آن کنیز حامله م شود یبستر م یصرایی  م

و این  ردیم یم شود یحمل او یزدی  که م . زمان وضعکند یاما او سرپیچی م کندب یم

آیا ولد به  مراه مادرش  ردیم یولد در شکم اوست ر ا شده و ولد م که یکنیز درحال

و یا اینکه از شکم او خارج شیده و بیر اسیاس آییین      شود یدفن م به آیین یصراییت
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، ص 3 میان، ج  ) .«شیود  ی، امام فرمودید: به  مراه مادرش دفین می  شود یاسلام دفن م

205) 

 روایت چهارم:

وجیود دارد. ام ولید بیه    « ام ولد»روایی احادیث متعددی در مورد  ی ا در کتاب

 ،1426رک: جمعی از پژو شگران، ) شده باشد. که لوسط مولی باردار شود یکنیزی گفته م

در لمام این روایات به جنین اطلاق ولد شده و به مح  اینکیه کنییز    (474، ص 1ج 

 .کردید یاطلاق م« ام ولد»باردار شد، به آن 
شیش  « تَیزَوججُ أمُج وَلَیدأ أبَِیهَیا   یَتَیزَوججُ الْمَیرأَْۀَ وَ   یَبَابُ الرَّجُلِ »کتاب کافی سیل باب 

 روایت اول از قرار سیل است: ،روایت سکر کرده است
عَلِيُّ بْنُ إبِرَْاهِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْـنِ أبَِـي نصَْـرٍ عَـنْ أبَِـي الْحَلَـنِ       »
ا فَقَا َ لَا بَـأْسَ بِـذَلِ َ   قَا َ  سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتزََوَّجُ الْمرَأَْةَ وَ یَتزََوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أبَِیهَ الرِّضَا

وَ أمَُّ وَلَـدِ   سزََوَّجَ ابْنةََ الْحَلَنِ بْـنِ عَلِـي    فَقُلْتُ لَهُ بَلغََنَا عَنْ أبَِی َ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُلَیْنِ
سَ هَکَذاَ إِنَّمَا سزََوَّجَ الْحَلَنِ وَ ذَلِ َ أَنَّ رجَُلًا مِنْ أصَْحَابِنَا سأََلَنِي أَنْ أَسأَْلَ َ عَنْهَا فَقَا َ لَیْ

لعَِلِيِّ بْنِ الْحُلَـیْنِ الْمَقْتُـو ِ عِنْـدَکُمْ فکََتَـبَ      -ابْنةََ الْحَلَنِ وَ أمَُّ وَلَدٍ  عَلِيُّ بْنُ الْحُلَیْنِ
فِـی ذَلِـ َ    فکََتَبَ إِلَیْـهِ  بِذَلِ َ إِلَی عَبْدِ الْمَلِ ِ بْنِ مَرْوَانَ فَعَابَ عَلَی عَلِيِّ بْنِ الْحُلَیْنِ
یضََـ ُ نَفْلَـهُ وَ إِنَّ اللَّـهَ     فکََتَبَ إِلَیْهِ الْجوََابَ فَلَمَّا قرََأَ الْکِتَابَ قَا َ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُلَیْنِ

کسی با زیی و با کنیزی که لوسط پدرش  لواید یسؤال کردم آیا م رضا امام از بیرَفْعَُهُ

اشکالی یدارد گفتم به ما از جایب پدرلان خبیر   :پاسخ دادید .باردار شده ازدواج کند

و کنیزی که از حسین بیاردار    با دختر حسن بن علی رسیده که علی بن حسین

شده بود ازدواج کرد  به دلیل اینکه یکی از اصحاب از من خواست در ایین بیاره از   

 یبوده است. علی بن حسین با دختر حسن و بیا  گویه نیشما سؤال کنم پاسخ دادید ا

این مطلب را برای عبدالمل  مروان یوشیتند   .کنیز علی بن حسین شهید ازدواج کرد

به او یوشت علی بن  یا را سرزیش کرده و در این باره یامه او  م علی بن حسین

داد وقتی عبدالمل  یامیه را خوایید گفیت: علیی بین       یا حسین  م پاسخ او در یامه
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کلینیی، محمید بین یعقیوب،     ) .«برد یاو را بالا ماما خداوید  آوردب یحسین خود را پایین م

 (361، ص5 ج ،1407

 ارزیابی

، استعمال واژه ولد در مورد جنیین  شود ییهایت امری که لوسط این روایات اثبات م

 رایی که موضوع له ولد،  مان موضوع له جنین استب ز کند یاستب اما  رگز ثابت یم

 لیوان  یی  لفظ در ی  معنیا یمی   استعمال اعم از حقیقت است و به صرف استعمال

اسیتفاده  « اصیالت الحقیقیه  »از  لیوان  یحکم کرد که این استعمال حقیقی است و یمی 

و شکی  میدای ییمودب زیرا اصالت الحقیقه در جایی است که ما معنای موضوع له را م

کیه آییا    میدایی  ییسبت به آن یداریم لکن در مراد و مقصود متکلم ش  یموده و یمی 

امیا در   (74 – 73 ص، صی 1ج ، 1430مظفر، محمد رضا، ) قی را قصد کرده یا یه؟معنای حقی

 به اصالت الحقیقه لمس  کنیم. میلوای ی، یممیدای یاین جا چون موضوع له ولد را یم

 کلمات فقها

سومین دلیلی که ممکن است مورد استناد حقیقی بودن اطلاق ولید بیر جنیین قیرار     

اید.  گیرد، کلمات فقهای متعددی است که در طول لاریخ ولد را بر جنین اطلاق کرده

. برخیی از فقهیا در   1 :کلمات فقها در مورد اطلاق ولید بیر جنیین دو گوییه اسیت     

. برخی 2 .اید مورد جنین استعمال کردهفروعات فقهی کتاب خود لنها واژه ولد را در 

 اید که جنین  مان ولد است. از فقها لصریح کرده

 اند: فقهایی که تنها واژه ولد را در مورد جنین به کار برده

و إذا ماسـت امـرأة ذمیـة و    »شیخ مفید در مورد یحوۀ دفن زن ا ل سمه فرموده است: 
ولـدها مـن الملـلم و یجعـل      هی حامل من مللم دفنت فی مقابر المللمین لحرمة

ظهرها إلی القبلة فی القبر لیکون وجه الولد إلیها إذ الجنین فی بطن أمه متوجـه إلـی   
، بایید بیه دلییل    ردیی م یکه از فرد مسلمان باردار شده م یا سمه ا ل زن وقتی بظهرها

احترام ولدش که از مسلمان پدید آمده، در قبرستان مسلمایان دفن شود و باید پشت 
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 رایی ن زن را رو به قبله قرار داد لا اینکه صورت ولید او بیه سیمت قبلیه باشیدب ز     ای

 .(85ص  ،1413شیخ مفید، ) «صورت جنین در شکم مادر به سمت پشت مادر است
 اید. در این فرع فقهی، شیخ مفید دو مرلبه لفظ ولد را در مورد جنین به کار برده

بر جنین اطلاق کرده اسیت. ایشیان    شیخ طوسی از دیگر فقهایی است که لفظ ولد را
إذا ماسـت امـرأة و   »در مورد حکم جنینی که در شکم زن میت، زیده است فرموده است: 

و در شیکم او   ردیی م یمی  زییی  وقتیب ها و اخرج الولد ها ولد یتحرکن شق جوف فی بطن
 «، باید شکم زن شیکافته و ولید بییرون آورده شیود    کند یولدی وجود دارد که حرکت م

ایشان در فرع فقهی دیگری در مورد دییۀ جنیین لیام     (729، ص 1، ج 1407 ابو جعفر، سی،طو)
ها و کان ساما حیا ففیـه نصـف دیـة الـذکر و      ان ماَ الولد فی بطن»الخلقه فرموده است: 
و اگر ولد لام الخلقه و زیده، در شکم مادر بمیرد ]منظور این است کیه   بنصف دیة اانثی

[ بنابراین برای این ولد یص  دیۀ پسیر و یصی  دییۀ دختیر     ،میردبچه را سقط کنند و ب
جناب شییخ در فیرع دیگیری حکیم کسیی کیه باعیث         (294، ص 5 مان، ج ) «ثابت است

حکمیی کیه   ب  اا حکم الولید : »ندیفرما یزی شده را بیان کرده و در ایتها منیک نیجن سقط
 (150، ص2 ج ،1387)طوسی، ابوجعفر،  «.سکر شد، حکم ولد است

 است. شیخ طوسی در سه فرع فقهی ماکور، ولد را بر جنین اطلاق کرده
امین الاسلام، طبرسی سومین فقیهی است که واژۀ ولد را بر جنین اطیلاق کیرده   

إسا »بییان کیرده اسیت:     گوییه  نیاست. ایشان حکم جنین زیده در بدن مادر میت را ا

زمیایی کیه زییی     بلد منیه تحرک شق جوفها و أخرج الویجوفها ولد  یمات امرأۀ و ف

، باید شکم او را شکافت خورد یو در درون شکم او ولدی  ست که لکان م ردیم یم

 (259، ص1 ج، 1410طبرسی، فضل بن حسن، ) .«و ولد را از آن بیرون کشید
 در این فرع فقهی جناب امین الاسلام، ولد را بر جنین اطلاق کرده است.

واژه ولد را در مورد جنین به کار برده است.  از دیگر فقیهایی است که ،شهید اول

جنینی را سقط کنند و حال جنیین مشیتبه شیود بایید      که یدرصورل :اید ایشان فرموده

یص  دیه ی  پسر و یص  دیه ی  دختر پرداخته شود و در لوضیح یحیوه لحقیق   

رخ اشتباه بیه ایین صیورت     بموت الولد معهایبأن لموت المرأۀ و »اید:  اشتباه فرموده
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 .«که ولد پسر اسیت ییا دختیر[    میدای یکه ولد به  مراه مادر بمیرد ]لاا ما یم د د یم

 (285ص ،1410شهید اول، )
یکی دیگر از فقیهایی که ولد را بر جنین اطلاق یموده، صاحب جیامع المیدارک   

و لا یبعد أن یلتظهر من بعض ااخبار الـواردة  »است:  قرار نیاست عبارت ایشان ازا
  عن بی  أمّ الولد حیث إنّه یظهر منه سطبیـق أمّ الولـد علـی الحامـل بمجـردّ      فی المن

بعید  بالحمل و لو کان الحمل مضغةن و احتما  أن یکون من باب الإلحاق حکماً بعید

ولد وارد شیده، اسیتظهار    ییست که بتوان از برخی از روایالی که در مورد منع بیع ام

روشن است که ]عنوان[ ام ولد بر زیی که به مجیرد  به این روایات  بالوجه راییمودب ز

گرچه آن حمل در مرحله مضغه  شود یباردارشدن دارای عنوان حامل است، اطلاق م

باشد و احتمال اینکه چنین اطلاقی ]مجازی[ و از بیاب الحیاق حکمیی باشید بعیید      

است ]یعنی زن باردار در حکم کسی است کیه بچیه را بیه دیییا آورده اسیت بعیید       

 (119، ص1 ج ،1405خوایساری، احمد، )« ت[.اس
فقهیی ایشیان    ی یا  به اینکه اطلاق ولد بر جنین لوسط فقهیا و در کتیاب   بالوجه

، غیر  از  ایید  ی ای فقهی علاوه بر اینکه کتیاب علمی   صورت گرفته است و کتاب

 ییمجیازگو  اسیاس  نیآیها لقنین و را نمایی عملی زییدگی میردم اسیت بیرا      یلأل

 لوان یلاا یم بو قطعاً چنین استعمالی ی  استعمال حقیقی بوده است پسندیده ییست

کنندگان بیه کلمیات ایین     ، پاسخ استدلال«استعمال اعم از حقیقت است»با استناد به 

 دست از فقها را داد. 

 ارزیابی

شیاید لمیام    اساس نیاستفاده از مجاز زمایی که عاری از قرینه باشد یاپسند استب برا

ت مجازی بوده و لکن چون لصریح شده که بحث روی جنیین اسیت،   این استعمالا

 کاربردن معنای مجازی قرار داده شده است.  مین لصریح ی  قرینه روشن برای به

 اشکال

کیاربردن مجیاز حتیی بیا قرینیه در متیون علمیی         برخی از علما لصریح دارید که به
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از علمیای    مه نیکه ا گفت لوان یو یم (49، ص1421مظفر، محمدرضا، ) پسندیده ییست

طراز اول شیعه به این یکته لوجه یکرده و در متنیی کیه قیرار اسیت دسیتور عملیی       

 اید. زیدگی مردم باشد از مجاز استفاده کرده

 پاسخ

ممکن است فقهای ماکور استفاده از مجاز در صورت یصیب قرینیه روشین را     :اولاً

 فراوان از مجاز استفاده کرده است. قرآن دستور زیدگی استب اما اً:یاپسند یدایند. ثایی

 اشکال

لیر اسیت و آن    استفاده از مجاز در قرآن در راستای اعجاز بیایی و حتی غرضی مهیم 

است که خواینیده   یا اینکه استخدام الفاظ و چینش کلمات و عبارات قرآیی به گویه

داشته باشید بیرخلاف     میشه احساس ییاز به مفسر واقعی قرآن یعنی معصومین

   کتاب فقهی که چنین  دفی در آن وجود یدارد.ی

 فقهایی که تصریح دارند جنین همان ولد است:

 ین الولد مادام فیالجن»اید که جنین  مان ولد است:  جناب ابن ادریس لصریح یموده

حلیی، ابین ادرییس،    ) «.جنین  مان ولد است مادامی که در شکم مادر قرار دارد بالبطن

 (416، ص3 ، ج1410
جنین  مان ولد است. عبیارت   ،اید د ثایی از دیگر فقهایی است که لصریح یمودهشهی

دیۀ جنین و جنیین  میان    بدیة الجنین و هو الولد مادام فی البطن»است:  قرار نیایشان ازا

 .(211 ، ص8 ج، 1410شهید ثایی، ) «.در شکم مادر قرار دارد که یولد است مادام
 :نید یفرما ی. ایشان ابتدا می دایند ید را جنین میکی از مصادیق ول ،محقق سبزواری

شده اگر کسی مرلد شد و در  نگام ایعقاد یطفه، پدر و میادرش   داده  به برخی یسبت

مسلمان یبودیدب اما در  نگام لولدش، مسلمان شدید، بر چنین کسیی احکیام مرلید    

ط رجیل  قرأت بخی »اید:  . این دسته به این روایت استدلال کردهشود یفطری جاری م

الإسیلام، ثیمج کفیر و أشیرک و خیرج عین        ی: رجل ولد علالحسن الرضا یأب یإل
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مطالعه کردم که کسیی   بقتلی: ستتاب؟ فکتبیقتل و لا یستتاب، أو یالإسلام،  ل 

چنین یوشته بود: مردی بر آیین اسلام متولد شید سیپس کیافر     رضا الحسن یبه اب

ییا اینکیه لوبیه داده     شود یا لوبه داده مشد و شرک ورزید و از اسلام بیرون رفت آی

سیبزواری، عبید الاعلیی،    ) «شود ییوشتند: کشته م ؟ حضرتشود یو کشته م شود ییم

فیه أولا  أنه : »ندیفرما یجناب سبزواری به ایشان اشکال کرده و م (136، ص 28 ، ج1413
ل اول ایین  اشیکا ب أعم من انعقاد النطفةن إذ یصدق الولد علی الجنین و الحمل أیضـا 

ولد بر جنین و حمل  م  رایولادت بر کیش اسلام، اعم از ایعقاد یطفه استب ز ،است

ولد، شامل جنین و حتی یطفیه منعقید    شود ییعنی وقتی گفته م ) مان( «.صادق است

 گفت جنین و حمل )یطفه منعقد شده(، ولد است. لوان یب لاا مشود یشده  م م

رد حکم دفن جنینی کیه از فیرد مسیلمان لکیون     در مو یگاییگلپا الله تیمرحوم آ

یافته و قبل از لولد، با مادرش کافرش وفیات کیرده اسیت حکیم  میان اسیت کیه        

صاحب عروه فرموده و باید مادر پشت به قبله دفن شود لا اینکه صورت جنیین بیه   

اید: زیرا ولد لابع پدر و محکوم  صورت قبله باشد. ایشان در لعلیل این حکم فرموده

و لا »ایید:   اسلام است علاوه بر اینکه این حکم اجماعی است و در ادامیه فرمیوده  به 
فرق بین ولوج الرو  فیه و عدمه اذا کان سامّ الخلقة لصدق الولد علیه و ان لـم یلـ    

لیام   کیه  یلفاولی در دخول و عدم دخول روح به جنین، درصورل بفی الجنین الرو 

ورت ولد بر آن صادق اسیت گرچیه روح در   در رص رایالخلقه باشد وجود یداردب ز

بر جنین حتیی   لوان ییعنی م (130، ص9 ، ج1427صافی، گلپایگایی، ) «آن داخل یشده باشد

 قبل از لعلق روح، اطلاق ولد یمود و گفت این جنین ولد است.
یویسندگان موسوعۀ فقه اسلامی در مسئله اسقاب جنین برای حفیظ جیان میادر    

بیرای حفیظ جیایش     لوایید  یاید که مادر می  های معاصر فتوا دادهاید: برخی از فق گفته

در این جا بین دو واجب لزاحم است یکی وجیوب حفیظ    رایجنین را سقط کندب ز

یفس و دیگری وجوب حفظ ولد و در این جا لرجیحی وجود یدارد مگر اینکه قائل 

 از بییش   مییتش ا میادر  دارد احتمال -  نیالولد الجن یالامّ عل أهمیةباحتمال »شویم 
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جمعى از پژو شگران زیر یظر شا رودى، سید محمود )« است جنینی مرلبه در که است ولدی

در این عبارت، جنین صفت ولد است صفت چه لوضیحی  (399، ص5 ج ،1423 اشمى، 

اید و  اگر لوضیحی باشد این دو مترادف رایچه احترازی مطلوب ثابت استب ز ،باشد

که موضوع لیه صیفت یکیی از مصیادیق موضیوع       د د یم اگر احترازی باشند یشان

 گفت: جنین ولد است. لوان یم نیموصوف استب بنابرا
دراسات و بحوث زمان ولوج الیروح  »لحت عنوان  یا مقاله تیب در مجله فقه ا ل

لوسط مسعود امامی یوشته شیده اسیت. از یگیاه ایشیان ولید مصیادیق       « فی الجنین

ولییوج روح و بعیید از ولییوج روح و پییس از لولیید.  قبییل از  :ماینیید ،متعییددی دارد

اید: ظا ر بسیاری از روایالی که متعر  مراحل رشد جنین  ایشان فرموده اساس نیبرا

 ستند، این است که ولوج روح زمایی صادق است که عنوان جنین بیر ولید صیادق    

ییدی  و لرد بولید یالرحم و قبل أن  یکون فیه عند ما یصدق علیو لا ش ّ أیّه »باشد 

 «ییست که مادامی که ولد در رحم است و متولد یشده، جنیین بیر آن صیادق اسیت    

یعنی موضوع له ولد عام است و موضوع لیه جنیین   ب (96، ص 51 جبی لا، امامی، مسعود، )

یکی از مصادیق ولد است بر این اساس بر ی  مرلبه خیاص از ولید عنیوان جنیین     

لکن در اصل مطلیب   بعکس الحمل استاطلاق است. البته حمل ایشان از باب  قابل

 .کند یوارد یم یا خدشه

 تصریح اهل لغت

مستند اثبات حقیقی بودن اطلاق ولد بر جنین قیرار گییرد،    لواید یدلیل دیگری که م

ایید کیه    لصریح برخی از ا ل لغت است. لعدادی از متخصصین لغت لصریح کیرده 

جنین را مصداق موضیوع   حداقل موضوع له د د یجنین  مان ولد است که یشان م

روشن است که در این صورت رابطه این دو عنیوان بیه لحیاظ     رایز دایندب یله ولد م

 مصداق عام و خاص مطلق به اطلاق ولد است.
ع یی الیرَّحأم، و الجم  یالجَنأیْنُ: الوَلَدُ فی »المحیط فی اللغه در این باره یوشته است: 

است « اجنه»جنین  مان ولد در رحم است و جمع آن الأجِنَّۀُ و أجَنَّتأ الحامألُ وَلَداًب 
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 «[ أجَنَّتأ الحامألُ وَلَداً یعنی زن حامله ولد را در شکمش پنهان کرد:دیگو یو ]عرب م

 (409ص، 6 ج ،1414صاحب بن عباد، اسماعیل، )
جنین  میان   بالبطن یالجَنأینُ: الولد مادام ف»جو ری در معنای جنین گفته است: 

 (2094ص، 5 ، ج1410جو ری، اسماعیل، ) «.ی که در شکم مادر استولد است مادام
 ببطین أُمّیه   ین: الولید فی  یالجن»معجم مقائیس اللغه در معنای جنین آورده است: 

)ابو الحسیین، احمید    «شود یدر شکم مادرش است، به آن اطلاق ولد م که یجنین درحال

 (422ص، 1 ، ج1404ابن فارس، 
صین لغت است که در لعری  جنین یوشته اسیت:  مفردات راغب از جمله متخص

جنین،  مان ولد است مادامی که در شکم مادرش   ببطن أمه ین: الولد مادام فیالجن»

 (204ص ،1412اصفهایی، حسین، ) «.قرار دارد
ن: الولید  یالجَنی »حمیری در کتاب لغت خود به معنای جنین پرداخته گفته اسیت:  

حمییری،  ) «.در شکم مادرش قرار دارد که یدرحالجنین  مان ولد است  ببطن أمه یف

 (948ص، 2 ، ج1420یشوان، 
لسان العرب از دیگر متخصصان لغت است که به لرجمه جنین پرداخته و یوشیته  

جنین  مان ولد است مادامی که  بهیبطن أُمّه لاسْتأتاره ف ینُ: الولدُ مادام فیالجَن»است: 
ابین  ) «حالت در شکم مادر مخفی شده است در این رایدر شکم مادرش قرار داردب ز

 (93ص، 13 ج، 1414منظور، ابو الفضل، 

 : مجازی بودن اطلاق ولد بر جنیندومدیدگاه 

در کلمات برخی از فقها ولد شیامل جنیین ییسیت و  مچنیین مسیئله ارث جنیین       

عنوان دلیلی برای این دیدگاه مورد استناد واقع شیود. در سییل بیه برسیی      به لواید یم

 .میپرداز یلمات فقها و مسئله ارث جنین مک

 کلمات فقها

اید و کلمیات فقیهیایی کیه ولید را در      با وجود روایالی که بر جنین اطلاق ولد کرده

جنین ولد استب  ،اید اید یا فقیهان و ا ل لغتی که لصریح کرده مورد جنین به کار برده
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طلاق ولید بیر جنیین مجیازی     برخی از فقیهان شیعه بر این یظرید که ا حال نیاما باا

 است و اساساً موضوع له این دو ربطی به  م یدارد.
علامه حلی از جمله فقیهایی است که جنین را یه لنها مرادف ولد، بلکه مصیداق  

من ایتسب  یو لو قال: عل»اید:  . ایشان در یکی از مسائل وق  فرمودهداید یآن  م یم

ن إلا بعد ایفصیاله  یدخل لحت الولد الجنیلا ، و یرأ یدخل أولاد البنات علیلم  یّإل

اگر واق  بگوید ]این مال را[ بر کسایی که منتسب به من  ستند وق  یمیودم،   بایّح

عنوان یخوا ند بود و جنیین لحیت    نیطبق فتوایی پسران از جایب دختر داخل در ا

جیدا  مگر پس از آن که به صورت زییده از میادر متولید و     ردیگ یعنوان ولد قرار یم

روشن است که ایشان ولد را یه لنهیا میرادف بیا     (397ص، 2 ج ،1413علامۀ حلی، ) «شود

لا جنین در شکم مادر اسیت ولید    رایز دایدب یجنین بلکه جنین را مصداق آن  م یم

 ییست و وقتی به دییا آمد ولد است و دیگر جنین ییست.
را مجیازی   شیخ ایصاری دومین فقیهی است که اطلاق ولید بیر جنیین و حمیل    

أمّ الولـدن فـان ظـاهر     یمعن ـ یالک؛م ف یبق»ایید:   ایشان در این باره فرموده ،داید یم
لکن المراد هنـا مجـازاً     صدق الولد إلا بالولادةیاللفظ اعتبار انفصا  الحملن اذ لا 
سخن  براد الولادة من الوالدن دون الوالدةیحتمل أن یولدها و لو حم؛ن للمشارفة و 

ولد( این است کیه ایفصیال و جیدایی     ولد باقی ماید. ظا ر لفظ )ام عنای امدر مورد م

گرفتیه   لنها زمایی ولد صادق است کیه ولادت شیکل   رایحمل از مادر شرب استب ز

ولد( در اینجا ولد مجازی است گرچه ایین ولید بیه صیورت     بلکن مراد از )ام بباشد

د علاقیه مشیارفت و یزدیی     حمل باشد ]و  نوز به دییا ییامده باشد[ به خاطر وجو

بودن لولد آن حمل و احتمال دارد که مراد لولد از پدر باشد ییه میادر ]کیه در ایین     

 (292ص، 10، ج1410 ،یایصار خیش) «.صورت استعمال حقیقی خوا د بود[

 ارزیابی

اید. اشیکال در یقید قسیمت     جناب ایروایی به  ر دو قسمت کلام شیخ اشکال کرده

صدق بمجرّد ولوج الـرّو  و  یه من  واضح فإنّ الولد یف»اید:  اول سخن شیخ فرموده
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صدق اسم الولد ناش من سوهّم  یإن لم سحصل الولادة و کأنّ سوهّم دخل الولادة ف
البطن و هـو باطـل    ین و هو فیالجن یصدق علیأنّ التولّد معنا  إحداث الولد ف؛ 

 ـالقخ؛ف  یقذف الولد من البطن عل یفإنّ التولّد هنا بمعن  ـ ی بقـا  و   یاس کمـا ف
عنوان ولد به مجیرد ولیوج    رایداردب ز وجود روشنی منع کلام، این در بارعطّار و سمّ

روح صادق است گرچه ولادت رخ یداده باشد و گیویی لیو م دخالیت ولادت در    

« ایجاد ولید »صدق اسم ولد، از این جا یشات گرفته که لو م شده است معنای لولد 

آیکه این  حال بکند یر جنینی که در شکم مادر است صدق یمولد ب اساس نیاست برا

لولد در این جا بر خلاف قیاس ]به معنای ایجاد ولید ییسیت    رایلو م باطل استب ز

مایند کیاربرد   ،بلکه[ به معنای ایداختن ولد از شکم است و این کاربرد خلاف قیاس

  یا  نیی ]کیه ا  ( 183، ص1 ج ،1406 ،یعل ،یرواییا) عناوینی چون بقال و عطار و لمار است

و فروشنده اینها به دیگیران   د نده لیبلکه لحو ستندبیبقل و عطر و لمر ی جادکنندهیا

وقتی لولد عبارت شد از ایداختن ولد از شیکم، یعنیی میادامی کیه      نی ستند[ب بنابرا

و  نگامی که از شکم بیرون آورده شید بیه    ندیگو یجنین در شکم است به آن ولد م

 «.ندیگو یلولد ماین کار 

 اشکال

بلکه به معنیای حصیول    ستبیولد و قاف آن ی جادکردنیبه معنای ا« لولد»در لغت 

ایطباق بر قبل  است. این مفهوم قابل جادشدنی)وجود( چیزی از چیزی و حدوث و ا

لکین  میین ا یل لغیت در      باز خروج از شکم مادر و حالت جنینی و قبل آن است

لیاا آن اطیلاق را    ب«حمل است وضع»دارید که معنای آن یظر  الفاق« ولادت»لعری  

 اآوردنیی دی حمیل و بیه   که مراد از لولد یعنیی وضیع   سازید یو روشن م کنند یمقید م

لکن اشکالی که به سخن جناب شیخ وارد است این اسیت کیه ولادت یعنیی     .جنین

 بلکیه  ستبیحمل و برای صحت اطلاق ولد بر چیزی ییازی به لحقق ولادت ی وضع

 .شود یاگر ولادلی  م یباشد، به لصریح ا ل لغت به جنین قبل از لولد ولد گفته م
مجرّد خروج مبدأ الولـد و انفصـاله   »اید:  جناب ایروایی در یقد قسمت دوم گفته
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 بس إلّـا کخـروج البـو    یث لیوجب صدق الولادة فإنّ خروجه من هذا الحیمنه لا 

عنیوان   شود یلکون از پدر، باعث یم صرف خروج مبدأ لکون ولد و جدایی آن مبدأ

خروج مبدأ لکیون ولید در ایین جهیت فقیط       رایولادت بر این الفاق صادق شودب ز

 ) مان( .«چیزی به مایند خروج ادرار است
جناب سیفی مازیدرایی  م بر این باورید که استعمال ولد در مورد جنیین مجیاز   

اگر کسیی  »این قرار است:  از لهیرالوسیاست. یکی از فروعات فقهی باب وق  لحر

بگوید ]فلان مال را[ وق  برای یسل ایدر یسل اولادم وق  کردم، این وق  مختص 

 ین فیدخل الجنیهل »اید:  ایشان در لعلیقۀ بر این فرع فرموده« فرزیدان پسر است...
 ـااولاد و لا الذر یعدم دخوله ف ـ یااولاد؟ ااقو ة و لا العقـب و لا النلـل و لا   ی

 ـ یاً و ذلک لعدم صدق العنـاو یّدن إلّا بعد انفصاله حااحفا ن یالجن ـ ین المزبـورة عل
؟ شیود  یآیا جنین لحت عنوان ولد داخل می ب اًیّنفصل حیعرفاً عند الإط؛ق مادام لم 

 یا   اقوی این است که جنین در لحت عناوین اولاد و سرییه و عقیب و یسیل و ییوه    

شده و از بدن مادر خارج شود به دلییل  مگر بعد از اینکه زیده متولد  شود یداخل یم

مگر بعید از اینکیه جنیین     کند یاینکه عناوین ماکور از یگاه عرف بر جنین صدق یم

ب رک: 392ص ،1430 اکبر، یعل ،یمازیدرای یفیس) .«متولد شده و زیده از بدن مادر خارج شود

 (261، ص7 ج ،1416محمدجعفر مروج،  ،یریجزا

 ارزیابی

. سؤال اینجا اسیت  کند یده که عرف ولد را بر جنین، اطلاق یمدر این سخن ادعا ش

یا یه چیست؟ عرف امروز مراد است یا  کند یکه ملاک لشخیص اینکه عرف چنین م

و بیا وجیود    شیود  ییزدیی  می   عرف پیش از این عصر و  ر چه به عصر معصوم

ودن کنییز  ولد در فقه و روایات که به صرف حامله ب روایات متعدد و بحث فراوان ام

؟ آیا شود یو لصریحات ا ل لغت، آیا یظر عرف حاصل یم شود یولد گفته م به او ام

منشأ و را ی بهتر از رجوع به روایات و کلمات فقها و ا ل لغت بیه صیورت یی     

 وجود دارد؟ منظومه کلی برای لشخیص عرف دیروز لا برسد به زمان معصوم
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 ارث جنین مسئله

الارث دو میاکر را از   او حامله باشد، طبق یظر امامیه سهماگر کسی بمیرد و زیش از 

الارث را  و بیه ورثیه دیگیر کمتیرین سیهم      گااریید  یباب احتییاب بیرای او کنیار می    

الارث برای حمل به صورت متزلیزل ثابیت اسیت و یکیی از      و این سهم پردازید یم

 حمل، این است که زیده متولد شود.  یبر ارث شدن یشروب لازم و قطع
إذا ماَ و امرأسـه  »گزارش کرده است:  گویه نیاب مغنیه یظر فقهای امامیه را اجن

أصـحاب   یعط ـیاط و ی ـن من بـاب الاحت یب ذکریوقف نصیة  یحامل... قا  الإمام
 .«ا...یرث الحمل بشرط سقوطه حین و انما یبیالفروض کالزوج و الزوجة أقل النص

 (529، ص 2، ج 1421مغنیه، محمدجواد، )
کسی به این مسئله اجماعی فقهای شیعه استناد کرده و بگویید اگیر    ممکن است

جنین، ولد بود به صرف لکون در شکم مادر باید ارث بیه صیورت قطعیی بیرای او     

اش  بایید سیهم او بیین ورثیه     شید  یو اگر بعداً به صورت مرده متولد م شد یثابت م

ایین حکیم یشیان    یه اینکه سهم او بین ورثه مورثش لقسییم شیودب لیاا     ،لقسیم شد

 .شود یکه ولد شامل جنین یم د د یم

 ارزیابی

 ص، صی 7ج ، 1407کلینی، محمد بن یعقیوب،  ) متعددی است ی ا تیمنشأ حکم ماکور روا

لیاا حتیی    بایید  بردن دایسته که زیده متولد شدن را شرب ارث (6لا 1، روایات 156 -155

بیه دلییل ایین     داینید  یمی  شهید ثایی که یکی از مصادیق ولد را جنیین  :کسایی مایند

شرب ثبیوت و لیزوم آن را     ،دایند یروایات ثبوت ارث جنین را به صورت متزلزل م

طیور    مان ،بنابراین ب(47-46 ص، ص8ج ، 1410 ،یثای دیشه) اید زیده متولد شدن سکر کرده

ی  حکیم   ،که ممکن است ولد شامل جنین باشد ولی در این مورد به دلیل روایات

و  شیود  یاشیم یعنی بگوییم گرچه به جنین در شکم مادر ولد اطلاق مخاص داشته ب

لکن به واسطه این روایات لخصیص صورت گرفته  بشود یعمومات ارث شامل آن م

حکیم   حیال  نیگویه  م ممکن است که ولد شامل جنین یباشید و درعی   است،  مان
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ن ولید  طبیق عمومیات جنیی    یعنیخاصی لوسط این روایات برای جنین ثابت باشدب 

ییست و ارث یداردب اما طبق این روایات حکومت صورت گرفته و ارث به صیورت  

متزلزل برای آیها ثابت شده و در صورت زیده متولد شیدن ایین ارث بیرای فرزیید     

دلیلی بر این باشد کیه ولید    لواید یمسئله ارث یم ،متولد شده لزوم پیدا کندب بنابراین

 .شود یشامل جنین یم

 یریگ نتیجه

لوجه به کثرت استعمال لفظ ولد بر جنین، در روایات و کلمیات فقهیا بیه عنیوان      با

عرف خاص و لصریح ا ل لغت و لوجه به این یکته که فقها کیه عیرف خیاص بیه     

فقهی خود در مقام ارائه بریامه عملی برای عوام  سیتند   ی ا در کتاب روید یشمار م

ه کسایی کیه  ادلّ رسد یبه یظر م ،ستپسندیده یی نهیبرای آیها در این زم ییو مجازگو

برخیوردار   لر یه و شوا د قواز ادلّ دایند یاستعمال ولد بر جنین را استعمال حقیقی م

است. البته ممکن است در مواردی به دلیل وجود قرینه صارفه، لفظ ولد شامل جنین 

ولید  یشود و در این موارد باید لابع قرینه بودب اما در صیورت عیدم قرینیه صیارفه،     

و  مه احکامی که برای ولد ثابت شیده، شیامل جنیین  یم      شود یشامل جنین  م م

 .شود یم
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قم: دفتر انتشدارات اسدلامی جامعده  ر القرآن،یتسس یزان فیالمق(، 1417)حسین،  طباطبائی، محمد .33
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